
 گزیده متون تفسیري فارسی
 

1 

  مقدمه
  

  زبان فارسى و پیوندهاى ملّى
  

ا و ه ـ هاى مذهبى و حتّـى قصـه   کتاب دهد زبان و آثار ادبى و تاریخى، ها نشان مى مطالعه تاریخ فرهنگ اقوام و ملّت
ترین پیونـد افـراد یـک سـرزمین      هاست، و محکم حیات جمعى آن مراسم سور و سوگ مردم، هویت ملّى و پشتوانه

خـود   ترویجى کـه هـر کشـور از زبـانِ    . باشد و موجب همبستگى آنان در برابر هجوم بیگانگان مى شود، محسوب مى
هـاى صـنعتى خـود را     و فـراورده  ه، و فرهنـگ و آداب اى که از همین راه امروزه زبان انگلیسى یافت کند، و سلطه مى

  .است کند، دلیل روشنى بر این واقعیت ترویج و بلکه تحمیل مى
نوین از راه تسلّط فرهنگـى و   رساند که استعمار تأمل و دقّت در روابط سیاسى واجتماعى قرن اخیر، آشکارا مى

گیرد، نه با لشکرکشـى بـراى    ون، سینما و رایانه ـ انجام مى تلویزی ابزارهاى نوساخت الکتریکى و الکترونیکى ـ رادیو، 
 »تهاجم فرهنگـى «جویان با کمک وسایل ارتباط جمعى و افسون تبلیغات به  سخن، سلطه به دیگر. تسخیر کشورها

و را که وسیله القاء طرز فکر  آورند و سپس فرهنگ و زبان خود پردازند و عقیده و احساسات مردم را به دست مى مى
گردانند، به صورتى که آنان ناخواسته و  هواخواه و مقلّد خود مى دهند، و مردم دیگر کشورها را سلیقه است رواج مى
و ما  کنند، گاه به آسانى سلطه سیاسى و اقتصادى خود را تحمیل مى شوند، آن فرهنگ مى بى ندانسته از درون تهى و

معارضـه بـه حکـم عقـل و      راه برونْ شد از این مشکل و. قرار داریماکنون در چنین زمانى و در برابر چنان تهاجمى 
  : کند راهنمایى مى است که سخن خداوند نیز ما را به آن» مقابله به مثل«تجربه، 
داریـد، و از خداونـد    کند، بر او ستم روا پس هر کس که ستم بر شما کرد، به همان گونه که بر شما ستم مى«

  ).194/ بقره (» و با پرهیزگاران استپروا کنید و بدانید که ا
پاسدارى از ادبیاتى که پایه  شناس است که با بنابر این وظیفه عقلاى قوم و روشنفکران واقع بین و علماى زمان

خود را نگاهبان باشـند و از اسـتحاله در فرهنـگ     مایه اسلامى ـ قرآنى دارد، هویت ایرانى و فرهنگ اسلامى  و درون
  .حفظ کنند زدگى غربى و غرب

هاى مناسـب بـراى    کتاب که هدفش تدوین» سازمان سمت«اى،  در پى احساس چنین وظیفه   سبب تألیف
هایى  اى که در تهیه چنین گزیده سابقه. بنده خواست را از این» گزیده متون تفسیرى فارسى«هاست، تألیف  دانشگاه

از این نظر بود که گزینش قطعاتى مناسب حال زمانـه و   دشوارى. کار دشوار شد اى براى اقدام به این داشتم، انگیزه
زمان خـدمت بـه    و در آن ـروحیه خواننده، از آثارى که در فضاى فرهنگى و اعتقادى دیگرى تحریر شده   متناسبِ

روى دانشجویان گشوده شده و فضاى فرهنگى  هاى جدید به زبان فارسى و فارسى زبانان بوده ـ براى عصرى که افق 
 دشواریابى است، خاصه اگر برخى ملاحظات آموزشى ـ یعنى نداشتن بـدآموزى و   ا دیگرگون شده، کار سهلِو باوره

  . ها ـ هم در نظر باشد داشتن ارزش ادبى برگزیده
ایـم؛ زیـرا    کم یافتـه  ایم، بل آن است که بسیار جسته و به این جهات آنچه فراهم آمده، نه آن است که خواسته

هایى به دست آورد که  مفسران ـ متن  ز متون تفسیرى کهن ـ آن هم با عقاید و مذاهب گوناگونِ بسیار دشوار است ا
. باشـد  گویى داشـته  اى خواندنى و دور از اسرائیلیات و گزافه مایه درون هم از جنبه زبانى و ادبى ارزشمند باشد، و هم

 در مقایسه با آثار مشابهش آموزنده و سـودمند  دانیم امور نسبى است، و هر اثرى اگر که مى بخش ما این است تسلّى
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مطلـوب نزدیـک    ها را بر طرف کننـد و اثـر را بـه کمـال     امیدواریم آیندگان خطاها و کاستى. باشد قابل قبول است
  .گردانند، و البتّه کمال و جمالِ مطلق از آنِ آفریدگار متعال است و بس

  

  ارزش ادبى متون تفسیرى فارسى
معجزه مانـدگار جـارى شـده، امـا      آورش به عنوان ه مسلمانان، سخن خداست که بر زبان پیامبراى هم قرآن مجید

هم در مرحله نخست نسبت به شـیوه   قرآناست، و تحدى  اى کم اثر ادبى برجسته و پرمایه براى غیرمسلمین دست
چنین  ته شود ترجمه و تفسیربنابر این نباید شگفت زده شویم اگر گف. بلاغت معانى آن بود بیان و فصاحت الفاظ و

هایى است که مطالعه  دارد، و از متن اى بالا قرار مانند هم از نظر ادبى و فواید زبانى در پایگاهى والا و درجه کتاب بى
دانشجویان زبان و ادبیات فارسى، شایسته و بایسته اسـت، مخصوصـاً    گویان، به ویژه و تحقیق درباره آن براى پارسى

 مفسرانِ آن دانشمندانى بودند که در ادبیـات عربـى و فارسـى توانـا و بـارعِ، و در نویسـندگى       وآن قرکه مترجمان 
کتاب خدا باشـند، و تراویـده    کوشیدند ترجمانى صادق از کلام وحى و گزارشگرى امین از متعهد و مقید بودند و مى

  .قلمشان ادیبانه و پرمایه، خواندنى و آموختنى باشد
هاى بلاغى،  شد، و کتاب ى درى این خوشبختى را داشت که در پناه سخن خدا بالید و توانمندبدین گونه پارس

هاى دولتى همه رفته رفتـه بـه    نجوم، حکمت، عرفان و دیوان ،)جغرافیا(صرف و نحو، لغت، تاریخ، مسالک و ممالک 
 پارسى درآمد و از مزایایى برخوردار شدهاى تفسیر که به عربى بود نیز به زبان  میان کتاب در این. پارسى نوشته شد

  :به این شرح
هنرهاى بلاغى، شأن نـزول   گیرد، و به توضیح لغات و بر مى قرآندانیم دانشى که پرده از چهره معانى  ـ مى  1

ایـن علـم در   . پردازد تفسیر اسـت  مباحث کلامى و عقلى مى ها و استخراج احکام شرعى و آیات و شرح و بسط قصه
 بنابر این تفسـیرها هـم گرانبـار از ایـن    . را در بر دارد) صرف و نحو، لغت و بلاغت(ادبى  هاى انواع بحث ماهیت خود

  .مباحث است، و لازمه تفسیر عربى یا فارسى در ابتدا پرداختن به موضوعات ادبى است
هـا دیـده    ترجمـه  اند، و در نهاده قرآنهاى ادبى، برابرهاى فارسى که مترجمان معادل لغات  ـ در میان بحث  2
  .کردن و غناى واژگان زبان ما تأثیر بسزایى داشته است شود بسیار دقیق و سنجیده و گویاست، و در پرمایه مى

طالبان علم نیز با یک برنامه و  هاى بعد که وسایل ارتباط جمعى نبود و حتى آموزش ـ در سده چهارم و قرن 3
جسـتند، بـه    هاى محلّى و لغات بومى بهره مـى  الهى از لهجه کلام گرفت، مفسران در گزارش کتاب خاص انجام نمى

 بـدین ترتیـب در تفسـیرهاى پارسـى بـا     . اى خاص، مثلاً منشیان عموم بود نه طبقه ویژه که تفسیرها براى استفاده
  1.شویم مى شناسى کاربرد دارد ـ آشنا هاى مختلف و لغات اصیلِ شهر و روستا ـ که در لهجه گویش
از اختصاصـات متـون    هاى دسـتورى کلمـات یـا جمـلات،     مال افعال به صورتى غیر از امروز و ویژگىـ استع  4

سـازد، و   مـا را از سـابقه زبـان درى آگـاه مـى      آیـد و  تفسیرىِ فارسى است که در تدوین دستور تاریخى به کار مـى 
  .هاى برگزیده خواهیم دید هایش را در متن مثال

احتجاج بـا منکـران و اثبـات     از صفات الهى و سرگذشت رسولانش و قرآن ـ گوناگونى مباحث اعتقادى در  5
هـاى ناگفتـه از دعـوت انبیـا و سرنوشـت       عذاب، قصـه  هاى هاى بهشتى و صحنه ، توصیف نعمتقرآنوحیانى بودن 

 وضوعاتها، طبعاً تنوع م حقوقى، اخلاقى، اجتماعى و توجه به روحیات انسان و غیر این هاى درگذشته، تعلیمات امت
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از مفاهیم دانسـتنى کـرده    اى وسیع از تعبیرات و لغات را در بر دارد و تفاسیر را ادیبانه، پر مایه و رنگارنگ و گستره
تواند این  هاى برگزیده از هر تفسیر مى نگاهى به عنوان .دهد است که تحول سبک نویسندگى فارسى را نیز نشان مى

  .ها نشان دهد در آنموضوعات را  گونى مطالب و تنوع گونه
هـا، فوایـد معنـوى و     آن مایـه  داد، اما لایه زیرین و درون ـ آنچه بر شمردیم صورت ظاهر تفسیرها را ارائه مى  6

تـوان بـه    ولى آنچـه را مـى  . کرد و معرفت اندوخت دینى و عرفانىِ فراوانى دارد که باید خواند و فهمید و در آن تدبر
درسى هم مورد نظر بوده ـ اطّلاعاتى است که خواننده درباره فرهنگ عامه و   و در برنامهعنوان ارزش ادبى نام برد ـ  

جو فرهنگـى آن   آورد و به ها و لطایفى که کما بیش در تفسیرهاى فارسى آمده، به دست مى مردمى و مثل باورهاى
سـرى بـر حسـب ذوق و سـلیقه و     هـر مف  نیست، بلکه قرآنواضح است که این مطالب برگرفته از . برد زمان پى مى

تفسیرش را به لَونى خاص ـ ادبى، کلامى، عقلـى یـا نقلـى ـ در آورده       ها را نقل کرده است و اطلاعاتى که داشته آن
  .نیز از همین نوع اخیر است، که به توضیح آن خواهیم پرداخت است، و اسرائیلیات

  

  1قصه یا سرگذشت پیامبران در قرآن
معاد، نبوت و اصالت وحى،  توحید و. طلوع کرد قرآن کریمخورشید اسلام از کانون    افسانه یا سرگذشت؟

هاى  از میان این آیات، شمارى هم اشاره به قصه. پرتوافکن بود تعلیمات اخلاقى و اجتماعى اسلام همه از خلال آیات
نـه   دهد که آنهـا  قیقت را نشان مىشود، این ح خوانده مى قرآندر » قصه«مطالعه آنچه به نام  .انبیاى سلَف داشت

تـاریخ در اصـطلاح معمـول کـه      یا افسانه است که ساخته و پرداخته نیروى خیال و غیرواقعى باشد، و نـه  2اسطوره
بلکه برشى است از زندگانى پیامبران و دعـوت و دلالـت    جویان است، بیشتر شرح حال شاهان و قدرت نمایى سلطه

 دیدند و مانع دعـوت فرسـتادگان الهـى    ارباب زر و زور که منافع خود را در خطر مى رد بااقوامى گمراه و بدکار، و نب
کفر، صلاح و فسـاد را نشـان    که برخورد بین حقّ و باطل، ایمان و 3به سخنِ دیگر، مقطعى است از تاریخ. شدند مى
آمـوز   ده شده، و هنرمندانه و نکتـه زمان حاضر آور هاى دور ـ که تنها در علم آفریدگار است ـ به   دهد و از گذشته مى

  .دانسته شود» رویدادى از تاریخ انبیا«یا » سرگذشت پیامبران« در سخن خدا بیان شده، و بجاست
اصلِ اشتقاق کلمه «: گوییم تعبیر شده» قصه«از این گونه حوادث به  قرآنل پیش آید که چرا در ؤااگر این س

دیگر است، و خبر دراز را از این جهت قَصص گفتنـد کـه    آمدن چیزى پشت چیزء، یعنى  ء الشى قَصص، إتِّباع الشى
بایـد توجـه داشـته باشـیم بـار       4.»گـردد  باشد و در نتیجه دراز مى هاى آن مى قسمت قسمتى از آن مربوط به دیگر

افسانه و داسـتان   ففهمیم، و مراد در آن زمان و زبان غیر از آن بوده که امروز ما در زبان فارسى مى» قصه« معنایى
  .شناسان نقل خواهیم کرد که از لغت شمریم، چنان تخیلى مى

سبب شده خداى تعالى  تأثیرى که قصه و شرح احوال پیشینیان و تاریخ در روان انسان دارد،   قصه در قرآن
د، تـا نـام نیـک و    جاى جاى در کتابش نقل نمای ـ این وسیله تربیتى را به کار گیرد، و دعوت و رسالت پیامبرانش را

سرانجام کفر و فساد اقوامى چون عاد، ثمود و لوط مایه عبرت گردد،  ها بماند و خدماتشان جاودانه شود و در خاطره
  .گردد ها ارائه داده شود، و به علل و عواملش توجه پیشرفت و ترقى یا انحطاط و نابودى جامعه هاى الهى در و سنّت

                                                             
 .در این باره داشته باشیم است که در تفسیرها آمده، مناسب بود بحثى کلى قرآنهاى  هاى برگزیده کتاب از قصه چون بعضى از متن 1
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لقَد کانَ فى «: فرمایـد  مى پایان سرگذشت پرحادثه و شگفت حضرت یوسفدر  قرآن مجید   ها ویژگى قصه
 ـ تَصدیقَ الَّذى بینَ یدیه و تفصیلَ کُلِّ شى لأولىِ الألبابِ ما کانَ حدیثاً یفتَرى ولکنْ ةقَصصهِم عبر  ۀء وهدى ورحم

 قرآن و این. [رتى براى خردمندان هستبه راستى که در بیان داستان ایشان مایه عب): 111 /یوسف(»نونؤملقومٍ ی
روشنگر همه چیز است و رهنمـود و   سخنى برساخته نیست، بلکه همخوان با کتابى است که پیشاپیش آن است و]

  5.رحمتى براى اهل ایمان است
 ىهاى کلید توضیح این واژه .کند را به اختصار بیان مى قرآنهاى  آیه مذکور با چند واژه کوتاه خصوصیات قصه

  :روشنگر مقصود است
معنـى  ) بر پى رفـتن ( »تَتبع الأَثر«را » قص«راغب اصفهانى  6.از پى فراشدن و برگفتن است: القَص و القَصص

واضـح اسـت کـه سرگذشـت      7.شـمرد  مـى ) شده گیرى خبرهاى دنبال(» الأَخبار المتَتَبعه«را » القَصص«کند، و  مى
شود، با رویدادهایى شگرف و  از رفتار و گفتار آنان که در پى هم نقل مى یى استپیشینیان و اقوام درگذشته، خبرها

شـرح   ظـاهراً از ایـن جهـت    8.سـازد  انگیز و ساختارى مخصـوص کـه بـر روى هـم قصـه را مـى       هیجان هایى صحنه
داسـتان   یعنـى افسـانه کـه    »سـمر «اند تا بـا   نامیده» گیرى شده خبرهاى دنبال«ها و اخبار گذشتگان را  سرگذشت

  9.شود فرق داشته باشد ها گفته مى ساختگى است و شب
 المفـردات راغب در  تعبیر کرده و آن به تصریح» نَبأ«از اخبار پیشینیان به  قرآن مجیدگفتنى است که گاه 

، پس سـخنى اسـت راسـت و    »پیدا شود خبرى است که داراى فایده مهمى باشد و از شنیدنش یقین یا ظنّ قوى«
واتْلُ علیهم نَبأَ نـوح اذ  «: قرآنو اینک شاهد از . نبأ نگویند ها را نداشته باشد ه هر خبرى تا این ویژگىدرست، و ب
 نَتلُوا علیک من نباء موسى و«... گاه که به قومش گفـت  بر آنان خبر نوح را بخوان، آن و): 71/ یونس (»...قال لقومه

ایمان به راستى و درستى  بخشى از داستان موسى و فرعون را براى اهل): 3/ قصص ( »نونِؤمفرعونَ بالحقّ لقوم ی
  . خوانیم بر تو مى

هـدف کلـى سـوره و     شود به صورتى که با ها تکرار مى هاى انبیا در بسیارى از سوره سرگذشت   ها تکرار قصه
رسـانند؛ یـا گـاه     را مـى شـوند و پیـامى    مى گر هاى قصه هر بار به صورتى جلوه بافت سخن تناسب دارد، و شخصیت

روشن است که چون هـدف  . اى آموزنده خالى نیست نکته شود و گاه بلند، ولى در هر حال از داستان کوتاه گفته مى
بـه   هـیچ گـاه   قرآنها،  اما با وجود بازگویى بعضى سرگذشت. تأکید لازمه آن است رسانى است تکرار و تعلیم و پیام

ولى در تفسیرهاى نقلى  پردازد، ر نیست نمىؤثاش م ا اماکن ـ که در غرض تربیتى جزئیات حوادث ـ حتى نام افراد ی 
اى که هـدف اصـلى از ذکـرش گـُم شـده       به گونه اند، هایى زاید بر اصل قصه به آن پیوسته بینیم پیرایه متأسفانه مى

  .خواهیم پرداخت در بحث از اسرائیلیات به این مطلب. است
  . آیه است و بسیار شایان توجه دومین واژه کلیدىِ این عبرت

این کاربرد اولى کلمه  10.است» بر آب بگذشتن«به معنى » العبور«و» العبر«اسمى است که مصدر آن » عبرت«
فرهنگى به کار رفته، و راغب با دقتى که در  است که مناسب با زندگى ابتدایى انسان است، اما بعد در امور معنوى و

آن حالتى است که در آن از شناخت آنچه مشاهده : »ةالإعتبار والعبر« :رد، به آن تصریح کردهداقرآن توضیح لغات 
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ناگفته  عبور و گذر از ظاهر حوادث به ژرفا و علّت رویداد آن: به بیان دیگر 11.شود برسیم نمى شود، به آنچه دیده مى
خـودش فـرو رفتـه     مناسـبت کـه خواننـده در   است، بـه ایـن   » به تفکّر کتاب خواندن» «العبر«نماند که یک معنى 

  12.کند اندیشى مى ژرف
خواند، تا از ظـاهر   مى اش فرا هاى واقعى اندیشى در داستان ما را به تأمل و ژرف» عبرت«با انتخاب کلمه  قرآن

  .گاه شویمجارى الهى در ترقى یا نابودى ملل آ هاى حوادث گذشته و علّت هلاك اقوامِ نابود شده را بیابیم و از سنّت
کافرپیشـه کـه از آوردن    با وجود تأثیرى که نقل این قصص در بسیارى از شنوندگان داشته، اما برخى منکرانِ

هـاى جـاهلى و اسـاطیر     خدا به نقل افسـانه  همانند آیات درمانده بودند، براى منصرف کردن مردم از شنیدن سخن
کننـده و   یعنـى سـخن سـرگرم   » لَهوالحـدیث «خنشـان را  س به آن اشاره کـرده،  قرآنپرداختند، که خداوند در  مى
  13.آور خوانده است غفلت

و  14به کار رفتـه، » الألباب اولوا/ اولى «آیه به صورت  16این واژه در سخن خدا فقط به صورت جمع و در  لُب
ها، خرد  از آلودگىعقل خالص «انسان به معنى  باشد، و بعد در ـ مى  15ـ مانند مغز گردکان» مغز«در اصل به معنى 

عقـل اسـت،   » لـُب «گیرد که بنابر این  با توجه به این معنى نتیجه مى راغب اصفهانى. استعمال شده 16»تزکیه شده
 کند، بدین جهت خداوند فهم احکامى را که جز خردهاى ناب و تزکیه شده آن را درك نمى .ولى هر عقلى لبُ نیست

مایـذَّکَّر إلاّ اولـوا    و فقَـد اوُتـى خیـراً کثیـراً     ةلحِكَمـا تمن یو و«: انند این آیـه وابسته به اولواالألباب کرده است، م
خردهاى نابِ پالوده و مغزهاى سالم نیالوده  دارندگان» اولوا الألباب«توانیم بگوییم  پس مى). 269/ بقره( 17»الألباب

ت، بـر خـلاف ظاهربینـان کـه از رویـدادها      پندگیرى بهره آنان اس ـ اندیشى، درك حقایق و هستند که عبرت و ژرف
  .اهل تفکّر و تعمق نیستند گذرند و اصولاً کاوى مى ژرف بى

ها و اَخبار  بلکه همه قصه پردازى را از داستان حضرت یوسف ـ و در دنباله آیه خداوند افترا و دروغ اخبار غیبى
 انجیـل و  تـورات هاى انبیاست کـه در   داستان هاى راستین تصدیق فرماید که این قصه کند، و مى ـ نفى مى  قرآن

نقل عهدین هاى ناشایست به رسولان الهى در کتب  ها یا نسبت خرافه آمده، و در واقع تصحیح آن قصص است که با
حضـرت   که در همین سوره پس از پایان سرگذشـت  است، چنان قرآنیکى از ادلّه وحیانى بودن  شده است، و خود

آن گاه که کارشان را هماهنگ  ]اى پیامبر[کنیم، و تو  از اَخبار غیبى است که به تو وحى مى این«: فرماید یوسف مى
طلبـى،   مزدى نمى] رسالت[و تو از ایشان براى آن  ...و عزمشان را جزم کردند و نیرنگ پیشه کردند، نزد آنان نبودى

: فرمایـد  غرقِ کافران و نجات گرویدگان مىو بعد از حادثه طوفان نوح و  18.»آن نیست مگر پندآموزى براى جهانیان
 دانستید، پس شـکیبایى  ها را نمى کنیم، نه تو و نه قومت پیش از این آن است که بر تو وحى مى این از اخبار غیبى«

  19.»پیشه کن که نیک سرانجامى از آنِ پرهیزگاران است
فرماید که  آشکارا مى کند و دها را نقل مىبه صورت بیننده حاضر در صحنه، این رویدا قرآنبینیم  که مى چنان

به او وحى شده است، و دلیلى بر صـحت   از علم حضورى پیامبر اکرم و قومش پنهان بوده و از اَخبار غیبى است که
  .باشد دعوت و رسالتش مى
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  ها خلاصه مزایاى قصه
  :لاصه کردتوان خ را به شرح زیر مى قرآنهاى  ها و فواید قصه بنابر آنچه گفتیم مزیت

  .ها همه واقعیت دارد و اخبار از حوادثى است که در طول تاریخ روى داده است ـ قصه 1
هاى  بیش از داستان ها را خواندنى کرده، و چون حقیقت دارد تأثیرش در خواننده آن قرآنـ بیان هنرمندانه  2

  .تخیلى است
هـا   در توضیح سـنّت  .دهد تا مایه عبرت باشد مى ها سنَن الهى را درباره جوامع بشرى نشان ـ این سرگذشت  3
  :گوییم

دهد، گفتار و رفتار ما  مى اى به تناسبِ بذر ثمر در بینش قرآنى جهان زنده و بیناست، و همچنان که کشت دانه
تـاب  باز. گردد بلکه آثارش به ما و اجتماع ما بر مى هم در جامعه بازتاب دارد، و چنان نیست که مفقود و نابود شود،

ها کـه   این سنّت. خوانده شده»  اللّه ۀسنّ«تعبیر قرآنى و بینش توحیدى  این آثار بر طبق قانون و روشى است که در
بـاقى و   باشد تغییرناپذیر و همگانى است و در بین همه اقوام و ملل و کشورها، همیشه عدالت مى براساس حکمت و

  21.از سرنوشت گذشتگان شود سبب آگاهى و پندپذیرى آیندگان ها نقل شده تا به این جهت در قصه 20.جارى است
نظر زنـدگى فـردى و    یعنى هدایت و تربیت انسان است از قرآنها همان هدف کلى  ـ هدف اصلى نقل قصه  4
مکان خاصى منحصر نیسـت، بلکـه جهـانى و     دهد که رویدادهایش به زمان و ها نشان مى مطالعه سرگذشت. جمعى

  .هاست و همواره خواندنى انسان براى تنبیه و تنبه همهجاودانى است، و 
 انجیلو  توراتدر  ها را با آنچه شود که آن گاه بیشتر معلوم مى آن قرآنهاى  ـ ارزش علمى و اهمیت قصه  5

ها زدوده، سـاحت قـدس پیـامبران را از     آن خرافات را ازقرآن بینیم  در این سنجش آشکارا مى. آمده مقایسه کنیم
در گزارش و  قرآنوحیانى بودن . کتب تحریف شده پرداخته است هاى ناروا پاك شمرده، به تصحیح منقولات بتنس

  .است، و خود یکى از ابعاد اعجاز آن است ها نمایان توضیح قصه
 وسیله وحى، پیامبر دانسته و خداوند به ها را هیچ کس نمى ها از اخبار غیبى است که بعضى از آن ـ این قصه  6

دیــدار حضــرت موســى و خضــر و  هــا مطّلــع گردانــده، ماننــد داســتان ذوالقــرنین، اصــحاب کهــف، اســلام را از آن
هـا جـزء    ها در کتب تفسیر ذکر شده است و برخـى از آن  آن وگویشان، اصحاب رس و اصحاب اُخدود، که شرح گفت
  .است هاى برگزیده در این کتاب آمده متن

مـوارد اعجـاز قـرآن را     پژوهان و مفسران، یکى از ها ـ قرآن  ى خبرهاى غیبى قصهـ به سبب این مزیت ـ یعن   7
پیامبران و تاریخ اقوام گذشـته ـ مخصوصـاً بـراى      سرگذشت بعضىقرآن اند؛ زیرا تا پیش از نزول  قصص آن دانسته

  .اعراب ـ شناخته نبوده است
  

  اسرائیلیات
  صفحه تیره تفسیرها

  
سخنى نیز درخشـان   نور است و روشنگر اندیشه و دل، بدیهى است که تفسیر چنینسخن خداوند      مقدمه
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شـود، و ایـن    مـردم آلـوده و تیـره مـى     که چون هر پدیده پاك خـدایى در ذهـن و زبـان   ! و درفشان باشد، اما دریغا
  .»گر تو ببینى نشناسیش باز«گاه به حدى است که  آلودگى

ـ اسـت از    23ـ یعنى ذکر و یادآور حق و حقیقت 22ل ـ یعنى فرقان ـ   که فرق گذارنده حق و باط قرآن کریم
)  اللّه ۀسنّ(هاى آفرینش  بیان کند، و ما را با قانون مقام علم الهى فرود آمده تا در آیاتش حکمت خلقت عالَم و آدم را

ل اسـت و عبـرت و   و تعقّ ـ 24کتـاب تـدبر  . مـا بینجامـد نشـان دهـد     آشنا گرداند، و صراط مستقیمى که به سعادت
خـدا، یـا بنـدگى و     هاى ساخته خود و جامعـه بـى   اسارت: ها و آزادى از همه اسارت ، عبادت آفریدگار یکتا25عبادت

  26.اشیاء فریبا و گذرا دلبستگى به
هـاى برسـاخته    داستان همتا در تفسیرهاى روایى و نقلى، تا آن حد از روایات ضعیف، چنین کتابى راهنما و بى

گرداند،  اعتقاد مى و اسلام بدبین و بى قرآن خبر را به مسلمان انباشته شده، که خواننده بى یا مسیحیان تازه یهودیان
 ـ اما در عصر ما گروهـى  . ـ محرَّف پندارد  انجیلو  توراتهمچون  تا در نتیجه تنها کتاب تحریف ناشده آسمانى را 

 را ـ که آیتى از قدرت خدا و دلیل درستى دعوت و راستى 27تآن اَخبار دروغین، معجزا نوگرا یا غرب آشنا به قیاس
میـزان پـذیرش هـر     آیند، چـون  ها بر مى شمارند یا در پىِ تأویل آن بعثت پیامبران است ـ نیز از قبیل مجعولات مى 
رد و دانشى روشى خـاص بـراى تحقیـق دا    اند که هر دانند، و از یاد برده چیز را خرد خرُدبین و فهم محدود خود مى

  .باشد باید به همان روش در آن پژوهش شود تا کار علمى
دانش دینى اسـت؛   ترین است شریف قرآنتفسیر که بیان مراد خداى تعالى از آیات    نخستین تفسیردانان

باید از سخن خدا استنباط شود، و تفسیر  زیرا اصول اعتقادى و احکام عبادى و آداب اجتماعى و اخلاقى اسلام همه
پرداخت  قرآنشرح آیات مجمل و توضیح متشابهات و احکام  طبیعى است نخستین کسى که به. هاست ر آنروشنگ

پس از . داد ها را شفاهى مى کرد و پاسخ پرسش آیات را بر مردم تلاوت مى آله بود، که خود و علیه االله پیامبر اکرم صلى
بـه   د و به ثبت و ضبط آیات اهتمام داشـتند، چند از اصحاب که بیشتر حضورش را درك کرده بودن آن حضرت تنى

  :کند چنین بیان مى رشید الدین میبدى در پایان جلد دهم تفسیرش این موضوع را. تفسیردانى نامبردار شدند
على : اند کس اند معروف چهار سخن گفته قرآنآله، ایشان که در تفسیر  و علیه االله بدان که اصحاب رسول صلى«
تر بـود،   از همه فائق و فاضل و على در علم تفسیر. لسلام و ابن عباس و ابن مسعود و ابُى بن کَعبا طالب علیه بن ابى

فَعلم . عزَّو جلَّ   علَّمه اللّه  آله، و رسولُ اللّه و علیه االله صلى  اللّه على علم علماً علَّمه رسولُ: قالَ ابنُ عباس. پس ابن عباس
و ما علمى و علم أصحابِ محمد . و علْمى من علمِ على آله، و علیه االله و علم على من علمِ النبىِ صلى   هالنبَىِ من علمِ اللّ

  28.»بحر فى ةآله فى علمِ على إلاّ کَقَطرَ و علیه االله صلى
آلـه   و علیـه  هللا خـدا صـلى   تا اواخر سده اول روایاتى که در تفسیر برخى آیات از رسول تفسیر شفاهى و نقلى

آمد، یعنـى   در کتب حدیث مى شد، یا به عنوان بابى شنیده شده بود، به طور شفاهى از اصحاب براى تابعین نقل مى
صورت علمى خاص درآمـد و از شـرح بعضـى آیـات بـه       ولى از اواخر سده دوم به. جزء حدیث بود نه کتابى مستقل

این گونه تفسیرها را که به نقل روایات تفسیرىِ صحابه و تـابعین   29.تبدیل شد ها به ترتیب سوره قرآنتفسیر تمام 
  .مأثور نامند ها بعد به همین روش ادامه داشت، تفسیر نقلى یا پرداخت و تا قرن آیات و شرح قصص مى و شأن نزول

فسـیر بـه   سـنّى ـ ت   توان گفت تا اواخر قرن چهارم تفسیرِ مورد پسند همه فرَق اسلامى ـ اعم از شـیعه و   مى«
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تفسـیر ابـن جریـر    اهل سنّت  و در میان تفسیر عیاشىنمونه برجسته آن در میان مفسران شیعه . مأثور است
بـا ایـن تفـاوت کـه در تفسـیرهاى شـیعى،        30.»آمـد  است که در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم پدید طبرى

بیـت پیـامبر اسـلام     ا اصـول بنیـادین اهـل   شـود؛ زیـر   تضـعیف مـى   شود، یـا نقـل و   اسرائیلیات در حداقل دیده مى
  :عبارت است از قرآنآله و علماى شیعه در تفسیر  و علیه االله صلى

  .ـ تنزیه و دور شمردن آفریدگار متعال از جسم بودن و مانندگى به چیزى 1
  .زند است از آنان سر ـ پاك دانستن و برى شمردن همه رسولان الهى از گناه کردن، ولى ترك اولى ممکن 2
  .از تحریف و سالم ماندنش از هر دگرگونى و کاهش یا افزایش قرآنـ تنزیه  3
 السلام و سایر ائمـه شـیعه، و لعـن    آله و امام على علیه و علیه االله ـ نفى غلو نسبت به پیامبر معظّم اسلام صلى  4
  .غالیان

 قـرآن کـه در    اللّـه  یح لقاءت خداى سبحان به دیدگان حتى در قیامت، و تفسیر صح◌ٔ ـ محال شمردن رو  5
  .آمده

  .که راه سومى است میان آن دو» اَمرٌ بینَ الأمرَین«ـ نفى جبر و تفویض و اثبات  6
کـه  ) قرآنخـود   به کمکقرآن یعنى تفسیر (و تأویل آیات متشابه با استفاده از آیات دیگر  قرآنـ تفسیر   7

  31.سلام بوده استال روش پیامبر اکرم و حضرت على و ائمه معصوم علیهم
مسـتقل شـد، و راه    هـم دانشـى    رفته تفسیر کـلام اللّـه   هاى اسلامى رفته با پیشرفت دانش تفسیر اجتهادى

گاه تفسیر عقلـى هـم نامیـده شـده ـ       و اظهارنظر در تفسیر باز شد و تفسیر اجتهادى ـ که ) کوشش علمى(اجتهاد 
در ایـن روش مفسـر بـر طبـق     . کنـد  منقولات اعتماد مى ش ازدر تفسیر اجتهادى مفسر به عقل و نظر بی. پدید آمد
پـذیرد کـه    پـردازد، و آن را مـى   ارزیابى و نقد اخبار و اقوال دیگر مفسران مى شناسى به هاى معلوم در حدیث میزان

برابـر   البتّه باید تفسیر به رأى نکند، یعنـى آیـه را  . و ضروریات دینى نباشد قرآنعقلى و بدیهى یا  مخالف مسلّمات
اسـتفاده کنـد و     کلام اللّه آموزى از چون دانش قرآنو به تعبیر دیگر در پیشگاه  32رأى شخصى خود تفسیر ننماید
آیـد، آیـه را مطـابق رأى و     تفسیرى بـر مـى   توجه به آنچه از دیگر آیات یا احادیث معرفت اندوزد، نه استادى که بى
  .مذهب خود توجیه و تفسیر کند

لغات، تاریخ ادبیات  ها ماهیتاً نقلى است، مانند معنىِ رى این نکته لازم است که بعضى دانشیادآو علوم نقلى
دخالت عقل در . ها نقل شده پیامبران و جانشینان آن از همین گونه است اخبار دینى که از. ها یا تاریخ سیاسى ملت

راى پـذیرش و تصـدیق منقـولات وضـع     این صورت است که روش و قواعدى ب شود ـ به  نقل ـ که مایه اطمینان مى 
همین قدر گوییم  33.شود و مجال ذکرش نیست الحدیث و اصول فقه از آن بحث مى ۀعلم الحدیث، درای کنند که در

نبودن خبر با بدیهیات و اصول مسـلّم عقلـى یـا     گویى و موثّق بودن روایتگران، مخالف راست: از ویژگى خبر درست
هـاى   ورزى و تعصب مذهبى و دخالت دادن هدف قوى راوى که مانع غرض ت، و ایمانو ضروریات اسلامى اس قرآن
نقـل حـدیث و بلکـه     مبـالاتى در  متأسفانه نبودن این شرایط ـ مخصوصاً شرط اخیر ـ سبب بى  . شخصى شود فاسد

  :شده است و اینک توضیح آن قرآنجعل اخبار مذهبى و ورود اسرائیلیات به ساحت قدس تفسیر 
عبرى است و معنـى آن   کلمه. اسرائیل لقب حضرت یعقوب است که یهود منسوب به وى هستند یاتاسرائیل
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در یک شب و غلبه بر او در صبحگاه درست  است، که بر مبناى اسطوره کشُتى گرفتن یعقوب با خدا» غلبه بر خدا«
  34!شده است

ها پیدا  اخبار ساختگى آن هاى یهود و هترى از قص اسرائیلیات در اصطلاح علماى حدیث و تفسیر معنى گسترده
بعضى تمام . گردد یا نصرانى وارد شده اطلاق مى کرده، و به اساطیرى که در تفسیر و حدیث و تاریخ از منابع یهودى

هاى حدیث و تفسیر  براى فاسد کردن عقاید مسلمین ساخته و در کتاب مأخذ را که دشمنان اسلام اخبارِ جعلى و بى
  35.ها بیشتر بوده است اند، چون رنگ یهودى در آن ـ از اسرائیلیات شمرده» تغلیب«ـ از باب  اند د کردهو تاریخ وار

یهودیان یـا نصـرانیان اسـت،     پایه و خرُافه، و ساخته اسرائیلیات علاوه بر اینکه سخنان بى ویژگى اسرائیلیات
توصـیفى کـه بـر حسـب عقـل و      (اغراق و بلکه غلو  نمایى، گویى، بزرگ این خصوصیت را دارد که درآمیخته با گزافه

صورتى که نه تنها خلاف امور عادى و جریان طبیعى دنیاست، بلکه در ظـرف   باشد، به مى) عادت هر دو محال است
خـود عـاملى    تواند باشد که سرگرمشان کند، و این گنجد و تنها مقبول نظر عوام یا افراد زودباور مى نمى ها هم عقل

  36.آنها بین عامه و ورودش در کتب تفسیر شدبراى رواج 
باورهاى عمومى حاکم است که  در هر زمان روحیه و گرایشى خاص بر افکار و: شود به مناسبت بحث یادآور مى
باستان در نقل وقـایع بیشـتر کارهـاى عـادى یـا رویـدادهاى        مثلاً در دوران. آورد جو فرهنگى زمانه را به وجود مى

گفتى و حیـرت شـنونده یـا بیننـده را        دادند، و با بزرگ مى العاده جلوه خارقمعمولى را هم   نمایى و اغـراقْ حـس شـ
العـاده روى دهـد، یـا     خـارق  بر خلاف تفکر عمومى زمان ما که اگـر امـرى  . انگیختند تا توجهش را جلب کنند برمى
نتوانیم توجیه مادى و تجربـى بـراى آن بیـابیم     آییم و اگر درمى اى نادر و شگَرف هم به وجود آید، از درِ انکار پدیده

ها که عللى نهانى دارد و دانشِ بشر به »آمد عادت خلاف«در حالى که بسا پیشامدها و  شمریم، قاطعانه مردودش مى
هـا   جـاى تردیـد در آن   دارد که در جاى خود ثابت شـده و دیگـر   37هایى غیر مادى و فراحسى نرسیده، یا علت آن

کشورهاى جهان بود که خود عـاملى بـراى رواج و    ى، غرض اشاره به تفکر عمومى مردم عصر جاهلیت دربار. نیست
پیدایش اسرائیلیات را در صدر اسلام با ) 808. م(خَلدون  اما ابن. ها شده بود افسانه گسترش اخبار جعلى و اساطیر و

  :شناسى چنین توجیه و تحلیل کرده است جامعه بینش
] چون نماز و روزه[آنچه  ب و دانشى نداشتند چون خواستند درباره آغاز آفرینش و اسرار هستى وها که کتا عرب

] هامـاوران [ـ که بیشتر یهودى و اهـل حمیـر    جنبه عملى یا ارزش عقیدتى ندارد کسب اطلاع کنند، به اهل کتاب
ان عقایـد پیشـین خـود ـ کـه راجـع بـه        آوردند و مرتبتى یافتند بر هم اینان چون اسلام. کردند بودند ـ مراجعه مى 

. بـن سـلام    و ملاحم بود ـ باقى ماندند، مانند کَعب الأحبار و وهبِ بن منبـه و عبداللّـه    ها ابتداى خلقت و پیشگویى
کردند، و چون بعد  مى شنیدند در تفاسیر وارد هاى قرآن مى آنچه از آنان در این باب یا در شرح و بسط قصه مفسران

هاى تفسیر از این منقولات برساخته یهود  کتاب رفته در نتیجه رفته. انگارى کردند لى نداشت در پذیرش آن سهلعم
  38.انباشته شد و از سلف به خلَف رسید

قبول است، امـا مطالعـه    خَلدون قابل شناسى ابن هر چند تحلیلِ جامعه اسباب ورود اسرائیلیات در تفاسیر
تـر و   پدیـده شـوم دینـى ـ فرهنگـى علـل مهـم        دهد این فرهنگى سده اول هجرى نشان مىتاریخ سیاسى و اوضاع 

  :شمریم وار برمى و ما فهرست 39اند، ها رسیده آن گونى دارد که محققان پس از فَحص و کاوش به گونه
ن هـم  خلـدو  کـه ابـن   ـ سابقه دیرینه فرهنگى و اطلاعات تاریخى یهود و تفوق دانش آنان بر عربِ جـاهلى،   1
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  .یادآور شده بود
  .مدینه العرب، به ویژه با یهود در ةـ همسایگى و ارتباط مسلمین با یهود و نصاراى جزیر 2
و علاقـه طبیعـى    اش ارتبـاط دارد،  ، و تنها نقل آنچه با هدف تربیتـى قرآنـ اختصار و ایجاز قصص انبیا در   3

شد، مخصوصـاً کـه    ل از اهل کتاب مىؤاس نگیزه مراجعه وها، که ا ها و سرگذشت مسلمانان به آگاهى مشروح از قصه
ها  و صحت اخبارش، ارجاع به اهل کتاب و پرسش از آن قرآن بعضى آیات براى اطمینان بخشیدن به وحیانى بودن

  40.بود را در مواردى خاص اذن داده
بـر تعقّـل، و مایـه     دارد نـه آور که بر قوه تخیل آدمى اثر  ـ گرایش عوام به داستان و شنیدن حوادث شگفت  4

  .سرگرمى است
روایـات تفسـیرى را حـذف     ـ راویان اخبار معمولاً گزارشگر و نقّال بودند نه پژوهشگر و نقّاد، از این رو اسناد  5

  41.سقیم درهم آمیخته و بازگو شد انگارى نمودند، در نتیجه صحیح و ها سهل کردند و در نقل روایت
دیگـر مجـامع بـه نقّـالى و      ـ مخصوصاً معاویه ـ به قصه گویان که در مسـجد و    ـ رخصت دادن بعضى حکّام  6
و نقّالى در بعضى شهرهاى اسلامى متداول شـد، و   گویى گونه از نیمه دوم سده اول قصه بدین. گویى بپردازند داستان
 قـرآن نتیجه سیماى زیباى در  42.کتب تفسیر و حدیث و تاریخ نقل کردند ها را در نویسان و مورخان هم آن سیره

  .هولناك نمایان شد در تفاسیر زشت و
اسـت کـه بـا     ـ غیر از تفسـیرهاى آن    ـ یعنى کلام اللّه قرآنیابد که متن  از آنچه گفتیم خواننده در مىنکته 

ا جانبـدارى از مـذهب خـاص ی ـ    ذوق، علائق مذهبى و منقولات یا اطلاعات مفسر درآمیخته است و طبعاً با مبالغـه، 
باشـد،   الهى حقِ محض و حکمت و واقعیات عالم مى باشد، در حالى که وحىِ ضعف استدلال در تفسیر آیه همراه مى

را  قـرآن هاى طبیعـى بسـیارى از اشـارات علمـى      اکتشافات جدید در دانش که اى؛ چنان بدون هیچ مبالغه و گزافه
  .وط آمده استشرحش در تفسیرهاى سده اخیر ذیل آیات مرب تفسیر کرده است که

فرهنگـى و مـذهبى    ها ادامه داشت، و بازتـابِ اوضـاع   تفسیر نویسى به روش سنتى با فراز و فرودى چند، سال
  .شود وجود آمد که به اختصار بیان مى عصر خود و دانش و بینش مفسر بود، تا نگاه نو و دیدگاهى تازه در آن به

چهـاردهم هجـرى    ود رو به ترقى داشت تا در سدهتفسیر در سیر کمالى خ نگرش جدید در تفسیرنویسى
هاى صـنعتى و علمـى    با غرب و پیشرفت همراه با تحولات سیاسى و اجتماعى ـ که نتیجه ارتباط کشورهاى اسلامى 

این بیـنش پـس از   . گرا یافت تفسیرنویسى منهجى تازه و واقع از منظَرى نو شد و قرآنها بود ـ نگاه مفسران به   آن
گـوى   روشنفکران دیندار به نابسامانى وضع دینى و علمـى مسـلمین بـود، کـه پاسـخ      ان اجتماعى وپى بردن مصلح
اسلامى از مصر  هاى گوناگون در کشورهاى طلبانه به صورت هاى اصلاح بدین سبب نهضت. جدید نبود نیازهاى عصر

ن بوده است کـه اسـلام را نـه یـک     در ای ...هاى بیدارى خصوصیت اصلى نهضت«. و الجزایر تا ایران و هند سر برآورد
دینـى و دنیـوى و اخلاقـى و سیاسـى و عبـادى و اجتمـاعى        عیـارِ  عقیده مهجور و ایمان قلبى، بلکه یک نظام کامل

ایـن فرزانگـانِ    43.»نه یک دینِ راکد که در حاشیه اجتماع بـه راه خـود بـرود    اند، یعنى یک فرهنگ بالنده دیده مى
 توانمنـدترین کـانون تحـول و ترقـى و اعـتلاى علمـى و اخلاقـى دیرینشـان بـود،          دین را که« مصلح متوجه شدند

بـه بیگانـه بـه انتقـاد از      اند، از همین روى در عین اعتراض هاى خویش ساخته عملى ها و بى دستخوش زبون اندیشى



 گزیده متون تفسیري فارسی
 

11 

  44.»خود پرداختند
بود، و یافتن درمانِ درد  قرآنجویى، آنچه این مصلحان همگى در آن اتفاق نظر داشتند بازگشت به  براى چاره

تفسیر صحیح و استنباط درستى از ایـن نامـه    کشورهاى اسلامى از کتابى که مورد قبول همه مسلمین است، و اگر
آلـه تحـول بنیـادین در     و علیـه  االله تواند مانند عصر پیامبر اکرم صلى مى هدایت بشود ـ چنان که خود رهنمون داده  ـ 

ش و فرهنگ و رفتار م زدگان ـ به شرط عمل به احکام و  وجود آورد، و آنان را ـ بر خلاف تبلیغات غرب سلمانان بهمن
  .به رشد و تعالى و زندگى سالم دنیوى هم برساند تعلیماتش

نقلى، علاوه بر این بـه   شد تفسیر اجتهادى بود نه پس از پیدایش این اندیشه و نظر، تفسیرهایى که نوشته مى
تفصـیل قصـص انبیـا ـ کـه تفسـیرهاى نقلـى         و) درباره لغات یا نحو و بلاغـت آیـات  (ادبى  هاى گسترده جاى بحث

توجه بیشتر شد، به این جهت اصول عقاید اسلامى ـ مخصوصـاً    قرآنپیشینیان آکنده از آن بود ـ به مباحث اصلى  
هـاى   و حقوقى و بحـث ، و نیز مسائل اجتماعى و سیاسى قرآنالهى ـ و وحیانى بودن   بینى توحیدى و صفات جهان
زندگى فردى  پاسخ به شبهات مطرح شد و مفسران دانشمند نشان دادند این کتاب هدایت جوابگوى مسائل عقلى و

عربى و فارسى در دو قرن اخیر زیـاد   شمار این گونه تفسیرها به. باشد و اجتماعى و مشکلات انسان در هر زمان مى
شناسـان قـرار گرفتـه     چندى دارد که مورد توجه محققان و شرق هاى است، و در سایر کشورهاى اسلامى هم نمونه

  45.است
  

  شیوه تدوین و تحریر
وار گذشتیم  اشاره. نگفتیم هاى سپید و سیاه آن هر چند پر گفتیم، اما جز کلیاتى از سرگذشت تفسیرها و برگ

هـا را نقّادانـه    فسیرهاى قدیم باشد و آننگاه جدید به ت اى براى پژوهش و شناخت تفصیلى و تا دانشجویان را انگیزه
برگیرند و به سبب زلّت بعضى مفسران و خیانت نامسلمانان از فواید سخن الهـى   هایش بهره مطالعه کنند و از آموزه

و فضـاى فرهنگـى    که فرا زمانى ـ مکانى است، هر متنى در ظرف زمان  قرآننشوند؛ زیرا جز سخن خداوند  محروم
دارد، ولى خردمندانه نیسـت کـه بـه سـبب      که نظم و نثر کهن ما نیز همین حکم را عصر خود به وجود آمده، چنان

  .اش محروم مانیم فواید لفظى و معنوى ها، نکات قوت آن را نادیده بگیریم و از ضعف
  :پردازیم ها مى اینک به شیوه گردآورى و تنظیم متن

باشد، و با  هفتم مى هاى پنجم تا ه، از چند تفسیر است که نشان دهنده نثر فارسى در سدههاى برگزید ـ متن 1
باشد انتخاب شده است و در سـه   الجنان روضو  کشف الأسرارها ترجیحاً باید از  توجه به برنامه جدید که گزیده

  .دفتر آمده تا سهم آن دو تفسیر مهم مشخّص باشد
  .اى کوتاه مفسر و اثرش معرفى شده است ر مقدمهـ پیش از نقل متن تفسیر، د 2
خودش بیان شود، و در  ـ مقدمه تفسیرها ـ اگر در ابتداى آن بوده ـ نقل شده تا هدف و روش مفسر از زبان    3

  .ضمن سبک نگارش وى در غیر تفسیر آیات هم نمودار گردد
ها را  تفسیر و تحریر آن مروز باشد و روشها نزدیک به ذهن و اندیشه خوانندگان ا ـ کوشش کردیم تا گزیده  4

  .باشد ها در هر قطعه جمع نمى نشان دهد، گرچه تمام این ویژگى
  .ـ براى قطعات برگزیده از هر تفسیر ـ به تناسب متن و موضوع آن ـ عنوانى انتخاب شد 5
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تفسـیر نبـود، از    از همان تفسیر مورد بحث نقل شد، و در مـواردى کـه ترجمـه در آن    قرآنـ ترجمه آیات   6
  .هاى جدید استفاده کردیم ترجمه
هـا و   یادداشـت  کـرد همـه در   ـ توضیحات لغوى و شرح اصطلاحات و اَعلامى که به فهـم مـتن کمـک مـى       7

مهم که در دفتـر دوم و سـوم آمـده،     ولى خصایص دستورى و گویشى دو تفسیر. توضیحات پایان هر دفتر ذکر شد
  .ن مقدمه خواهد آمدتحت عنوان تکمله در پایان همی

بـدلى گویـاتر یـا     ها ـ که در کتب درسى معمول نیست ـ خوددارى شد، ولى اگر نسخه   ـ از نقل نسخه بدل  8
  .جایى یادآورى گردید جابه تر به نظر رسید در متن آورده شد و در ذیل همان صفحه، این درست
  

  تکمله
در برنامه جدید بـه   شود چون شد، اینک یادآور مى در تکمیل آنچه درباره ارزش ادبى تفسیرهاى فارسى گفته

است خصوصیات دستورى و زبـانى ایـن دو    دو تفسیر کشف الأسرار و روض الجنان اهمیت بیشتر داده شده، بایسته
  .ها بهتر معرفى شوند شود ـ بیان گردد تا متن دیده مى تفسیر کبیر ـ که کمابیش در تفسیرهاى دیگر هم

  

خصوصیات دستورى تفسیر  ترین مهم: الأبرار ةو خصایص زبانى کشف الاسرار و عدهاى دستورى  ویژگى
  :نامبرده به این شرح است

سـوء  «آراسـتند او را   کسى که بر باش» أفَمن زین لَه«: در ترجمه آیات» آیا«به جاى » باش«آوردن کلمه . 1
  ).10/313(ورآمد بر مردم؟  شبا» هل اَتى على الإنسان«). 158ص /  8(بد کردارِ او؟ » عمله

خواسـتیمى بنمـودیمى    اگر ما: مجهول درآورده» یاء«هاى شرطى و تمنّایى و استمرارى غالباً  در پایان فعل. 2
کاشک من » یا لَیتنى کُنت ترُاباً«). 7/84( ىنگشتند  ایشان را آیتى که ایشان آن را گردن نهادندى و با معصیت اللّه

  ).10/349(خاك بودمى 
هم اذ ظَلموا«: آورده» ید«ذکر شد پیوند  2مجهول که در بند » ى«گاه به جاى . 3 و اگر ایشان » أنفسُهم ولَو أنَّ

م   «از خـدا   یدآمرزش خواهند و»   فَاستَغفروا اللّه«به تو  یدآیند» جاءوك« یدکه بر تن خود ستم کنند واسـتغفَر لَهـ
پذیرى  توبه» تواباً رحیماً«خداى را بر حقیقت  یدیافتند»   لَوجدوا اللّه« و آمرزش خواهید ایشان را رسول او» الرسول
  ).2/565(مهربان 
اول شخص جمع را با  گونه که هاى ماضى شرطى و التزامى به صورت دیگرى هم استعمال شده، به این فعل. 4
اگـر نـه ایـن آیـت     : ر ساخته استمجهول در آخ ـ به ریشه ماضى و الحاق یاء» یم«ـ به جاى ضمیر » مان«افزودن 

  ).2/535( و به اسلام درآمدیمى کردمانىبودى ما اتّباع تو 
راستگوى داشتیمى  و او رارفتمانى که او بر حق است و سخن او راست، ما خود بر پىِ وى  دانستمانىاگر ما 

)10/450.(  
: رسـاند  تعظیم یا تعجب را مى ید وآ ها درمى ها یا نام گاه به صورت پسوند در آخر بعضى صفت» الف«حرف . 5

کـه کردگـار   ! جلیلا خـدایا ). 6/496(است نا تواند بود  این دروغى بزرگ! پاکا خداوندا» سبحانَک هذا بهتانٌ عظیم«
 و چنـدا » ۀوکَم من قَری«: براى تکثیر آمده» الف«در بعضى موارد این ). 1/697(آفریدگار  است و خوب نگار، عالم را
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  ).10/594( بسا اسیرا که امیر شود. بسا امیرا که آن روز اسیر شود: مثال دیگر). 3/546(ى از شهرهای
 فروخـت و  خریـد  و» وذَروا البیـع «: مصدر مرخَّم در ترجمه مصادر عربى یا به جاى مصدر به کـار رفتـه  . 6

  ).10/94(بگذارید 
ضیل را از    ).5/91(نیست پرداخت  خویش با دیگران زلّت عذرخواستشکر نعمت منعم و از گزارد بدانک فُ

هاى بعد متـداول   که در قرن در نثر قدیم و از جمله کشف الاسرار اسم مصدر یائى به جاى مصدرهاى عربى. 7
گاه ... کندمبارزى آرى در راه ما گاه عنکبوتى : رود مى رفته، که نوعى تصرّف در کلمات عربى به شمار شد به کار مى

  ).10/329(نمود  مى ساجدىو  عابدىابلیس  ).6/152(کند مونسى آتشى 
پیشـوند معنـى    هـا کـه بـا    پیشوندهایى که در آن زمان رایج بوده در این تفسیر نیز به کار رفته، و بسا فعل. 8

خورد، و  هاى نقل شده به چشم مى متن شده و در هاى زیبایى که با آنها ساخته مى یافته یا قیدها و صفت خاصى مى
، در سـر چیـزى   )شروع کردن(، در ایستادن )بالا رفتن(شدن  ، بر)جهاد(باز کوشیدن : مثال از پیشوندها اینک چند

، )بسـتان (فراسـتان  : تأکیـد و گـاه بـه معنـى درماننـد     » بـاء «، فرا به جـاى  )وسوسه( ، دردل دادن)فداشدن(شدن 
همـان معنـى    و به» باز«واز بدل . ا ایستادوا به جاى پیشوند باز مانند بسر وازدند، مرکب و). درگذشتن( فراگذاشتن

  ).کامل(کمال  ، بر)دائم(بردوام : قیدهایى که با پیشوند ساخته مانند. واز آى، واز داشتندى: است
معـادل لغـات قرآنـى، بـه      هایى هاى میبدى استفاده استادانه از پسوندهاست براى ساختن واژه از هنر نمایى. 9

  :شود چند نمونه بسنده مى
، برآمـدن گـاه   )راضـى (پسـندگار   ،)وادى(، رودکَـده  )جنّت(، درختستان )مرعى، چراگاه(، گیازار )وادى(ار رودب

، )کـار  آیـم، گنـاه  (منـد   ، بـزه )نمـاز خـوان  (، نمـازگر  )مثوى( ، بودن گاه)مغرب(، فروشدن گاه آفتاب )مشرق(آفتاب 
  .)مانند تیر(، تیروار )مانند پیک( وار ، پیک)شوهردار(مند  شوى

دست داده و حتّى در  لغات عربى که در طول پنج قرن به کار رفتن در نظم و نثر فارسى، اصالت خود را از. 10
این گونه لغات در تفسیر کشف الأسـرار نیـز در    2.رفتند باید فارسى تلقّى شوند معنایى غیر از معنى اصلى به کار مى

پردازد بیش از موارد دیگر دیـده   جایى که به آرایش سخن مىالثالثه  ۀحد رایج استعمال شده است، و فقط در النوب
 ورود لغات عربى ـ مخصوصاً لغات قرآنى ـ براى پربار کردن زبان فارسى و آرایش آن نیـازى    رساند که شود، و مى مى

  .زند لطمه مى گرایى به قدرت و اصالت زبان ستیزى مانند عربى بنابر این عربى. ناپذیر بوده است اجتناب
هـاى   از ویژگـى . است نثر کشف الأسرار ـ و بیشتر آثار آن عصر ـ همه جا روان و فصیح و عالمانه و استوار  . 11

عبـدالرحمن  : مقصود را زودتـر دریابـد ماننـد    کند تا خواننده هاى کوتاه بخش مى آن این است که مطلب را به جمله
د مشـاورت   نصرت دیدیم و بر کافر روز بدر مشاورت کردیم لاجرم: عوف گفت ان شکستگى و هزیمت آمد، و روز اُحـ

  ).2/324(آمد چنان که دیدیم و رسیدیم به آنچه رسیدیم  بگذاشتیم تا عتاب
  :که شواهد فراوان دارد هاى دیگر میبدى براى دریافت زودتر معنى، آوردن مفعول بعد از فعل است از روش. 12

پرسـم   از امـل مـى   که» راهب را«: آن مرد گفت). 2/582(؟ چرا نروید به غزا» در این آیت«رب العالمین گفت 
)5/421.(  

                                                             
گرى در  تبعیت لسان ثانوى را قبول نموده حق همشهرى«اد پیشرو در تحقیقات ادبى جدید لغات عربى معمول به تعبیر محمد قزوینى است 2

  .دانند همانند سیدها که در درازاى زمان ایرانى شده و عربى نمى). 1/87، چاپ دوم، ج بیست مقاله(» اند زبان فارسى به دست آورده
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و بـا کودکـان    »والیتـامى «: در این تفسیر گاه صفت با موصوف جمع ـ ماننـد عربـى ـ جمـع آورده شـده      . 13
اى بسا خواجگـان خویشـتن   ). 2/463( )اند همشیره(اند  هام شیران خواهران] از محرمات[دوم ). 1/242(پدرمردگان 

  ).10/483(نشاند  مردان مبارزان بسان پاسبانان بر آن جا) 4/269(تان پرس
گـاه   کشـف الأسـرار هـم    شود ـ در  کم معمولِ مى مطابقه صفت با موصوف در تأنیث ـ که از سده ششم کم . 14
. رمـان مبریـد  نفس اماره را ف). 6/479(نداشته  زن زانیه شوى نداشته و مرد زانى زن» والزّانى ۀالزّانی«: شود دیده مى

  ).1/201(عارفه حاضر بود  پیرزنى). 2/153(هواى مذمومه را مپرستید 
: نوساخته خود اوسـت  هاى هاى نثر میبدى صفات پى در پى است که ظاهراً بعضى از آنها ترکیب از زیبایى. 15

در شـرح سـیرت   ). 2/507(حوادث نـه حـال گـرد، نـه نوصـفت       گیر، نه محل نه خورنده و نه خواب... کردگار قدیم
دار و  درویـش . دل گزار و رحیم وفادار و امانت. جوانمرد راستگوى بود! یا على: گفت مصطفى با على: جوانمردان گوید

  ).5/668(نواز و نیکوکار و شرمگین  مهمان پر عطا و
  

ششـم   و علمـى سـده   نثر گویا و شیوایى که در کتب ادبى، تاریخى: هاى زبانى تفسیر روض الجنِان ویژگى
که چون ترجمه و تفسیر متن عربى یعنـى   شود، با این تفاوت وجود داشت در تفسیر ابوالفتوح رازى نیز مشاهده مى
. زیادتر به کار رفته است، بدون آنکه فهم مقصود را دشوار کنـد  قرآن مجید است، به تناسب مورد لغات عربى در آن

  :تفسیرش چهار نکته گفتنى استگویشى ابوالفتوح رازى در  اما از خصوصیات زبانى ـ
مراد : »آن زمان«معنى  به» عند آن«عربى در جمله فارسى در معنى زمان، هنگام؛ و » عند«استعمال کلمه . 1

  ).20/18(تجلّى  عندها کوه است که پاره پاره شد  به این سنگ
  3).2/238(آید  آن که اول قطره از خون او بر زمینعند خداى تعالى شهید را شش خصلت بدهد 

از آنچـه داده باشـید    حلال نباشد شما را که هاگیرى: ها تأکید در ابتداى فعل» بـ «به جاى » ها«استعمال . 2
  4).6/164( ، وها گرفتیم از ایشان عهدى گران)3/270(زنان را چیزى 

ق یاء مجهول در الحا به ریشه ماضى و» مان«هاى شرطى و التزامى که با افزودن  کاربرد نوعى خاص از فعل. 3
  ):الأسرار نیز گفته شد خصوصیات دستورى کشف 4و در بند (شود  پایان آن ساخته مى

فرزندان را بـر علـىِ    ما جماعت انصار: انصارى که او گفت  السلام روایت کند از جابرِ عبداللّه ابوجعفر الباقر علیه
زاده است، و هر که او را دشمن داشـتى   حلال که او دانستمانىهر که او را دوست داشتى . کردمانىبوطالب عرض 

السـلام، علـى را وسـیله     انصار هر گه ما را حاجت بودى به رسـول علیـه   و ما جماعت. زاده است دانستمانى که حرام
  ).6/361( کردمانى تا حاجت ما روا کردى

چنان که جـز   گرفتمانى دیک خوداز نزگرفتمانى آن را به بازى  خواستمانىاگر ما » لَو اَردنا اَن نتَّخذ لَهواً«
  ).13/212( که کسى بدیدى یا بدانستىنکردمانى ما را بر آن اطلاع نبودى چنان 

شود ـ حذف شناسه   مى ها نیز دیده از خصوصیات زبانى ـ گویشى تفسیر روض الجنِان ـ که در دیگر گویش  . 4

                                                             
 .را توان دید» عند«ار فراوان استعمال نامه پایان هر جلد از تفسیر، شم در واژه 3
، »ویژگى زبـانى روض الجنـان   چند«محمد مهیار، : هاى بیشتر از این ویژگى ـ که گویش مرکزى ایران شمرده شده ـ رك   براى دیدن نمونه 4

 .1384، پاییز بینات
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و در ظـاهر بـا دوم شـخص     5شود، لفظ مىمکسور ت از دوم شخص جمع است که با یاء مجهول ماقبل مفتوح یا» د«
هـا و فرزنـدان فتنـه و بـلاى      که آن مالبدانى : گفت» ۀأموالکُم وأولادکم فتنَ واعلَموا أنّما«: گردد سان مى مفرد یک
  6).9/100( منگرىو در این ...  نشوىتا به مال و فرزندان مفتون ! آیت آن است که زنهار و معنى... شماست
  

  دى رکنى یزدى مشهد ـ محمدمه
  1392بهمن 

  

  
 

  توضیحات
  

هـاى   نامـه  پایـان «فراوانى به صورت  ـ درباره ارزش ادبى و زبانى تفسیرهاى دیرینه سال ـ علاوه بر مقدمه این آثار ـ تا کنون تحقیقات    1
محمد : هاى جدید، رك شاى از این گونه پژوه ملاحظه نمونه براى. در مقطع دکترى زبان و ادبیات فارسى، انجام گرفته است» تحصیلى

مجلـه دانشـکده   ، »هاى گویشـى در متـون تفسـیرى    ویژگى: واجها و فرآیندهاى آوایى بازیگردانى«مراد ایرانى ـ محمدمهدى رکنى،   
اى  نامه دکترى آقاى ایرانـى اسـت، مقایسـه    در این مقاله که برگرفته از پایان. 1382، پاییز 142، شماره مشهد ادبیات و علوم انسانى

افـزایش واجهـا و    و چند تفسیر دیگر از نظر گـویش، کـاهش یـا    کشف الأسرارو  ترجمه تفسیر طبرىبا  تفسیر روض الجنان بین
  .این کتاب هم توان دید هاى برگزیده ها را در متن همانند این قبیل دگرگونى. ابدال کلمات و غیره به عمل آمده است

هـاى متـوالى بـه     از نسـل  درباره قواى فوق طبیعى و خدایان، که به صورت روایت هاى خرافى و نیمه خرافى داستان: اسطورهـ   2
  ).1345مصاحب، شرکت سهامى افست،  ، به سرپرستى غلامحسینالمعارف فارسى ةدایر. (کند یکدیگر انتقال پیدا مى

یکى از علـل نفـوذ   . کرد پاك توان آن را از خاطره حیاتش اسطوره واقعیت شیرین و ترسناك دوران کودکى بشریت است که نمى«
بـه همـین دلیـل هـم     ... گیرد تاریخ بشر به خود مى قاطع اسطوره در تاریخ، شکل اعتقادى و مذهبى است که اسطوره در مقاطع مختلف

مینـو  . (»وارد کـردن عامـل شـک و تردیـد در مـورد اسـطوره را نـدارد        هست که حتى تاریخ در مقاطعى از زمان قدرت رد یـا انکـار یـا   
  ).359، ص طبرى یادنامه، »اسطوره در تاریخ«میرقاسمى، ا

پروا چنین  خواندند، قرآن بى مى »اساطیرُ الأولین«با آنکه اسطوره و سخن خداوند ماهیتاً با هم تفاوت دارند، برخى کافران قرآن را 
ه صحت وحـى و دعـوت رسـولش، و تفـاوت آشـکار      اتکاء ب و با) و غیره 31)/ 8(؛ انفال 25) / 6(انعام (کند  ها و شبهات را نقل مى تهمت

  .شمرد تکبر و دشمنى مى دلیل و از روى ، ادعاى آنان را بى اسطوره و کلام اللّه
الإحصائى لألفـاظ القـرآن    المعجمدکتر محمود روحـانى،  : رك(در قرآن نیامده » تاریخ«شویم کلمه  ـ به مناسبت یادآور مى  3
  .به کار رفته است قصه، نَبأ و حدیث: به جاى آن کلمات) کریم فرهنگ آمارى کلمات قرآن/ الکریم

» مـاه روز «اصـل تـاریخ    )783نگاشته به سال ( تحفه ایجىو ایجى در  مفاتیح العلومگفتنى است که بنابر نوشته خوارزمى در 
ب شده به صورت  بـه  (تند و در وجوه دیگر صرف کردنـد  ساخ) تفعیل بر وزن(» تَأریخ«درآمده، سپس از آن مصدر » رخؤمَ«بوده که معرَّ

، ذیـلِ  لسانُ العربابن منظـور،  : نیز رك). 175آزاد، ص   ترجمه دکتر اسداللّه ،نگارى در اسلام تاریخِ تاریخفرانتس روزنتال، : نقل از
  .داند نه عجم کند، و اصل آن را از اهل کتاب مى معنى مى» الوقت تعریف«وى تاریخ را به . أرخ

عصر بـوده، کـه شـرح آن در     ها در سخن خدا بر طبق موازین هنرى و بلاغى و عربى فصیح آن توجه داشت کاربرد واژهباید : نکته

                                                             
 .، شماره ششم1363، زمستان ةمشکو، »وح رازىاصلى در تصحیح انتقادى تفسیر ابوالفت«محمدمهدى ناصح ـ محمد جعفر یاحقى، : رك 5
 .توان دید» دوستى با کافران«هاى دیگر را در متن  مثال 6
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ب دیگـر در      از آن جهت نیست» تاریخ«تفسیرها و بحث اعجاز لفظى قرآن آمده و به کار نرفتن  که کلمه دخیل است، چـون الفـاظ معـرَّ
  .رفته نداشته یا چندان به کار نمى در لهجه قریش قرآن آمده، بلکه فصاحت و شیوایى لازم را

بـا   1/67الدسـوقى شـتا،    ، ترجمه و تعلیق و تصحیح دکتـر محمـد علـوى مقـدم و دکتـر     ۀالفروقُ فى اللغـ ابوهلال عسکرى،   4
  .کند بیان مى »حدیث«را با » قصه«مراجعه شود که فرق  68براى توضیح بیشتر به صفحه . تلخیص

ن قَـولهم   قَصص خبرى باشد که در او تتابع«: هم معنیى نزدیک به آنچه از ابوهلال نقل کردیم آوردهابوالفتوح رازى  : معنى بود مـ
بعه و منه قوله تعالى: قص أثَره أى بِعى أثرَه... وقَالَت لأُخته قصُیه: اتَّ روض الجِنـان و روح  الخزُاعى النیشابورى،  حسین بن على(» أى إتَّ

  ).4/367 ، به تصحیح دکتر یاحقى، دکتر ناصح،فى تفسیر القرآن الجنان
  .نامه از بهاءالدین خرمشاهى ، با ترجمه و توضیحات و واژهقرآن کریم: ـ ترجمه آیات از 5
 ـؤّاز م( لسان التنزیـل  در.  65/ 1زاده،  ، تصحیح و تحشیه دکتر هادى عالمتاج المصادرـ ابوجعفر احمد بن على البیهقى،   6 ف ل

  .قصه برگفتن و بر پى رفتن: القَصص :نیز نزدیک به معنى تاج المصادر آمده) ناشناخته، به اهتمام دکتر مهدى محقق
و القَصـص الحـقّ،    : آورده ، مثالى که از قرآنالمفردات فى غریب القرآنـ الحسین بن محمد المعروف بالراغب الإصفهانى،   7 لَهـ

  .باشد مى ةفى قَصصهمِ عبر
هـا نوشـته شـده کـه بـه       زبـان  هاى بسیارى به عربى وفارسى و دیگر هاى قرآن، مقالات و کتاب درباره ابعاد هنرى و ادبى قصه ـ  8

  : شود عنوان نمونه کتب زیر نام برده مى
جعفرزاده، این کتـاب ابعـاد    ، ترجمه محمدحسینهاى قرآن هاى هنرى داستان پژوهشى در جلوهدکتر محمود بستانى، ) الف

  .هاى هر سوره را به ترتیبى که در قرآن مجید آمده در بر دارد نرى قصهه
ف در پیشـگفتار  ◌ٔ مو. 1382 ، بازخوانش دوازده قصه قرآنى، تهران، ققنوس،هاى قرآن شناسى قصه ریختمحمد حسینى، ) ب
اى  هندسىِ ترسیم شده به گرد هسـته  قالب یک شکل شناسى اثر با توجه به مضمون در یعنى فرم«: نویسد مى» شناسى ریخت«راجع به 
پـردازى   روش قصـه «در پایان کتاب ). 8ص (» خوانشى بداند متمرکز بر متن نه فرامتن تواند این کتاب را از این رو مخاطب مى. مشخص
  .آمده است» قرآن

شناسـى قصـص قـرآن و     کتـاب « نـژاد،  حسین فعال عراقى: براى ملاحظه آثار بسیارى که درباره قصه در قرآن تألیف شده رك) ج
  .، به کوشش بهاءالدین خرمشاهىدانشنامه قرآن و قرآن پژوهى، »تاریخ انبیا

به فارسى و عربى شده و  اى براى خلق و نگارش آثار فراوان ادبى هاى قرآن چه زمینه و انگیزه خوانندگان توجه دارند که تنها قصه
  .بر غناى فرهنگى زبان ما افزوده است

نخوابیـد و  (وتحدثَ لـیلاً   لم ینمُ: سمر فلانٌ. اللیل و سواده، الحدیث فیه: السمر: ن معنى در کتب لغت عربى تصریح شدهـ به ای  9
  ).والشّوارد ۀالعربی الموارد فى فصُح أقربسعید الخورى الشرتونى، ) (تمام شب را سخن گفت

  .1/22، تاج المصادرـ  10
در » عبارت«: است که توضیح راغب اصفهانى این. هم وجود دارد» تعبیر«و » عبارت«هاى  واژه در» عبور یا گذشتن«ـ مفهوم   11

که تعبیر » ا◌ٔ رو«درباره » تعبیر«و . رسد شنونده مى هوا از دهان گوینده گذشته به گوش] در سخن گفتن[رود که  مورد کلام به کار مى
  ).عبر: المفرداتترجمه از . (گوید مى رود و مقصود را کننده از ظاهر خواب به باطن آن مى

  ).عبر: لسانُ العرب(تدبره فى نفسه ولَم یرفَع صوتَه بقراءته : ـ عبر الکتاب یعبره عبراً 12
شتَرى لَهوالحدیث لیضلَّ عن سبیلِ ومن« ـ در شأن نزول آیه  13 ن یـزواً اُ  بغَیر علمٍ   اللّه الناس مذَها هخ ولئـک لَهـم   ویتَّ

از راه خـدا  ] مردمـان را [سرگرم کننده است، تا بى هیچ علمى  و از مردمان کسى هست که خریدار سخنان«): 6/ لقمان(» عذاب مهین
از جمله شیخ طوسى، میبـدى،  (مفسران : اند نوشته. »دارند ]در پیش[عذابى خفّت بار  گمراه گرداند و آن را به ریشخند گیرد؛ اینانند که

سـختکوش   آلـه  و علیه االله برآنند که این آیه درباره نَضر بن حارث نازل شده است که در معارضه با پیامبر صلى) رازى زمخشرى وابوالفتوح
: گفـت  داشت و مى مى آورد، و بر مشرکان قریش عرضه ها و اساطیر ایرانى را با خود به مکه مى رفت و افسانه به تجارت به ایران مى بود، و

براى آن کـه غریـب بـود، بـه آن     . آمد آن خوش مى و عرب را«رستم و اسفندیار و خسروان پارس مانند حدیث عاد و ثمود است، حدیث 
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  . بهاءالدین خرمشاهى، قرآن کریم، ذیل آیه مذکور: نقل از به). ابوالفتوح(» کردند شدند و سماع قرآن رها مى مشغول مى
هـا کـه در افـواه     داسـتان  وء و دشمنى نضر بن حارث با قرآن و اسلام است، نه اصلروشن است تهدید آیه شریفه متوجه غرض س

. شـده اسـت   گـذرانى مـى   مایه سرگرمى و وقـت  هاى کهن در همه ملل هاى نثر ـ بوده است و مانند دیگر قصه  پارسیان ـ و شاید شاهنامه 
هاى زمینى ـ کـه سـاخته ذهـن و زبـان       ها یا قصه با سروده آسمانى را هشدارى است براى مسلمانان ـ در هر زمان ـ که سخن حقِ  ! بلى

  . است» الفارقِ قیاس مع«مردم است ـ مقایسه نکنند که 
شود، یا بـه اباطیـل و لهـو و     در اسلام کسب و کارى که سبب فریب، گول خوردن یا ضرر رساندن به دیگرى: شود ضمناً یادآور مى

، به اهتمام مختصر نافع، )676ـ   602. م(محقّق حلّى  :رك. نباشد یا حرام است یا مکروهلعب مشغول کند، و توجیهى خردپذیر برایش 
  .148پژوه، ص  محمدتقى دانش

  .المعجم المفَهرَس لألفاظ القرآن الکریمد عبدالباقى، ؤامحمد ف: ـ رك 14
  ). لب: أقرب الموارد( نحوه وهو مأخوذٌ من لُبابِ الجوز ویقالُ فلانٌ لُباب قومه . ء المختار الخالص من کلّ شى: ـ اللُباب 15
  .لبُ: المفردات فى غریب القرآنـ  16
خردمنـدان کسـى پنـد     انـد، و جـز   و به هر کس که حکمت بخشیده باشند، بى شک خیر بسیارش داده«: ترجمه آیه. ـ همان  17

  .»گیرد نمى
  . 104و  102)/12(ـ یوسف  18
  . 49)/ 11(ـ هود  19
   اللّـه  ۀولَنْ تَجِـد لسـنَّ   فى الّذینَ خَلَوا من قبل  اللّه ۀسنَّ«: رساند هاى آفریدگار را مى ـ از آیاتى که عمومیت و دوام سنّت  20
اسـت، و هرگـز در سـنت الهـى تغییـر و تبـدیلى        این سنت الهى است که در باب پیشینیان جارى بـوده «): 62) / 13(احزاب (» تَبدیلاً
  . »افتنخواهى ی
یـابى، و   الهى تبدیلى نمـى  پس هرگز در سنت«): 43) / 35(فاطر (» تحویلاً   اللّه ۀتبدیلاً ولَنْ تَجدِ لسنَّ   اللّه ۀفَلَن تَجدِ لسنَّ«

ى از علاّمـه طباطبـای  المیزان فى تفسـیر القـرآن    براى توضیح بیشتر به تفسیر این آیـات در . »یابى هرگز در سنت الهى تغییرى نمى
  .مراجعه شود

دانشنامه ، »قرآن کـریم  هاى الهى در سنت«مسعود انصارى، : هاى الهى که در قرآن ذکر شده رك ـ براى آگاهى از انواع سنت  21
  .1231ـ  1221، صص قرآن و قرآن پژوهى

احمـد حامدمقـدم،   : كر ها با هـم،  هاى الهى که در جوامع بشرى حاکم است و ارتباط آن ها و سنت همچنین براى اطلاع از قانون
  .159ـ  156، و نتیجه پایانى آن صص هاى اجتماعى در قرآن کریم سنت

در نخستین آیه از  .کند را روشن مى» کفر«و » ایمان«، »باطل«و » حق«است چون فرق بین » فرُقان«هاى قرآن  ـ یکى از نام  22
ه لیکونَتَبارك الّذى نَزَّلَ الفُرقا«: فرماید اى به همین نام مى سوره بدالَمین نـذیراً   نَ على ع بزرگـا کسـى کـه فرقـان را بـر      «: »للعـ
  .»اش نازل کرد تا هشدار دهنده جهانیان باشد بنده

عجِبتم أنْ  اَو«: ماننـد  تعبیر شده» ذکر«باشد، مکرر به  ـ از کتاب خدا که یادآور آفریننده و حقایق جهان و احکام دینش مى  23
ایـد کـه از سـوى     آیـا تعجـب کـرده   «): 63)/ 7(اعراف ( »ربکُم على رجلٍ منکُم لینذْرکم ولتَتَّقوا ولَعلَّکم تُرحمونجاءکُم ذکرٌ منْ 

شده باشد تا شما را هشدار دهد، و پـروا و پرهیـز پیشـه کنیـد، و باشـد کـه        پروردگارتان پندى بر مردى از قوم خودتان براى شما نازل
  .»مشمول رحمت او شوید

همانـا مـا قـرآن را نـازل     « ):9) / 15(حجـر  (» انّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکْرو انّا لَـه لَحـافظُونَ  «: همین سوره؛ همچنین آیـه  69یز آیه ن
  .ها همین سوره و غیر این 6، و آیه »ایم و ما خود نگهبان آنیم کرده

. کارهـا داشـتن اسـت    عاقبت اندیشى، نظـر بـه آخـر و پشـت    : راما تدب. اندیشیدن و به کار انداختن نیروى خرد است: تعقّلـ   24
آیـا در  «): 24)/ 47(محمـد  (» على قُلوبٍ أقفالُها أفلاَ یتَدبرونَ القرآنَ أم«: اند کنند مذمت شده اندیشى نمى کسانى که در قرآن ژرف

بـه کـار انـداختن    . اسـت  82آیـه در سـوره نسـاء، آیـه     شبیه این » است؟ شان افتاده] ى غفلت[ها ها قفل کنند، یا بر دل قرآن تأمل نمى
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تفکّـر ـ کـه    : هاى دیگر هم براى رساندن این معنى به کار رفته مانند که در قرآن مجید واژه نیروهاى مغزى و روانى آن قدر اهمیت دارد
): 24 ) /80(عـبس  (»نُ الـى طَعامـه  فَلْینظُْرِ الإنسا«: ـ و نظر که به معنى تأمل و درنگ و نیک نگریستن اسـت  اش روشن است معنى
؛ پـس از اثبـات   )75)/ 5(مائـده  ( »کُـون ؤفاُنظُر کَیف نُبینُ لَهم الآیات ثُم انظُْر أنّـى ی «؛ »پس باید انسان به خوراك خویش بنگرد«

آیات خود را چگونـه بـراى آنـان    که  بنگر«: فرماید مى اش در پایان آیه السلام و نفى خدایى خصوصیات انسانى براى حضرت مسیح  علیه
  .»شوند مى چگونه رویگردانبنگر سازیم و باز  روشن مى
] نسبت به کسـى [خوارى کردن  ؛ اظهار کوچکى و)اقرب الموارد) (در پیشگاه بزرگان(اطاعت کردن، خضوع نمودن : عبادتـ   25

اینـک جـا دارد   ). المفـردات . (باشد اى تعالى نمىجز خد و شایسته آن نیست مگر کسى که نهایت فضل و بخشش را داشته باشد و آن
امـام حسـین    : السلام ـ روایت شده نقل کنـیم   حضرت امام جعفر صادق ـ  علیه  السلام ـ را که از  مایه امام حسین ـ  علیه  این سخن گران

بـراى ایـن کـه او را بشناسـند و     همانا خدا ـ که یادش بزرگ است ـ بندگان را جـز    ! مردم اى: السلام به سوى اصحابش آمد و گفت علیه
و هنگامى که وى را عبادت کردنـد  ] یابند مى  زیرا سزاوار بندگى[پردازند  چون او را شناختند به عبادتش مى که. بامعرفت شوند نیافرید

/ 2هـى خراسـانى،   ال اکبـر  ، تقـدیم و اشـراف علـى   البحار ۀسفینشیخ عباس قمى، . (شوند نیاز مى عبادت و کوچکى در برابر غیر او بى از
تعبیـر شـده،   » عبـادت اَحـرار  «معرفت که به  یعنى عبادت خدا، آن هم عبادت از روى محبت و) 18/390، تفسیر المیزان؛ و نیز  181

  .شود، و این است آزادى واقعى منصبان دنیوى مى چاپلوسانه از صاحب موجب آزادگى و سرافرازى و رهایى از نفس پرستى یا ستایش
  :لدین سعدى نیکو سرودهـ مصلح ا 26

   بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت        رسد آدمى به جایى که بجز خدا نبیند
    بدر آى تا ببینى طَیران آدمیت        بند شهوت طیران مرغ دیدى تو زپاى

رتى کـه دیگـر   شود، به صو مى در اصطلاح کارى است که به قدرت آفریدگار و اذنش، بر دست و زبان رسولانش اجرا معجزهـ   27
بنـابر ایـن   . جریان عادى و رویـدادهاى معمـولى اسـت    اند، چون بر خلاف افراد بشر از یادگیرى و انجام دادن مانند آن کار عاجز و ناتوان

  .دلیل بر درستى ادعاى پیامبر است
در محسوسـات ماننـد    ،»تنشان آشکارى که راهبر به چیزى است که نهان اس ـ«خوانده، یعنى » آیه/  ۀآی«قرآن کریم معجزات را 

  ).أى: المفردات( .باشد اش مى علائم کنار جاده، و در معقولات مانند هر مصنوعى که نشان سازنده
اسـت، امـا نقـض کننـده      بـر خـلاف جریـان عـادى طبیعـى     . توضیح این که معجزه رویدادى است غیر معمول ولى نه غیرمعقول

شـود چیـز دیگـرى باشـد      چیزى خودش است و نمـى  هر: عقلى و قضایاى بدیهى مانند مستقلات. باشد مستقلاّت عقلى یا بدیهیات نمى
  .هم باشد هم نباشد تواند در یک زمان ، هیچ چیز نمى)الف الف است نه ب(

معجـزه  : کنـد  اظهار نظر مـى  شادروان مرتضى مطهرى در توجیه و تعلیل معجزه ـ که چگونه بر خلاف قانون علیت نیست ـ چنین  
مـثلاً بیمـار در اثـر    . حکومت یک قانون بر قانون دیگر قانون بر قانون دیگر است، زیرا فرق است میان نقض قانون و تفوق وحکومت یک 

. کنـد  یابد، و بر عکس یأس و ناامیدى سیر درمان را کنـد مـى   زودتر بهبود مى هاى امیدبخش یا نشاطى که در روحش ایجاد کنند تلقین
گوییم قواى روحى یک نوع حکومت و تسـلّط بـر قـواى بـدنى دارنـد و نیروهـاى        کنیم، بلکه مى نمى ا نفىدر چنین مواردى تأثیر دارو ر

  ).134، ص نبوتمرتضى مطهرى، : رك... (گیرند در خدمت مى جسمانى را
ضـان و دیگـر   مرتا آور اصـولاً و در ماهیـت بـا سـحر یـا کارهـاى شـگفت         نتیجه این که معجزات انبیاى الهى و کرامات اولیاء اللّـه 

آفریدگار جهان است که قـوانین علمـى، تجربـى و     افتد ـ فرق دارد، چون به مشیت و قدرت  هاى غیر عادى ـ که همواره اتفاق مى  پدیده
هرگاه مصلحت اقتضا کند با اجراى قوانین غیـر مـادى و معنـوى ـ ناشـناخته        هاست، و عقلى را خود تعیین و مقرر داشته و حاکم بر آن

السلاماز مریم مقدس بدون داشتن پدر، بعد از  کند، چنان که در مورد تولد حضرت عیسى علیه اجرا مى خواست و اراده خود را براى ما  ـ
شاء إذا قَضَى أَمراً فَإنَّما یقولُ لَه کُـن فَیکُـون     قال کَذلک اللّه«: فرمایـد  او مى تعجب کردن خلقُُ مای گفـت «): 47 /آل عمـران (» ی :
درنـگ موجـود    موجـود شـو، و بـى   : گویـد  مى چون اراده او به کارى تعلق گرفت به آن] و[آفریند  سان هر چه را بخواهد مى دینخداوند ب

یابـد، و حواریـان بـه او     تحقّق مـى » بإِذْنِ اللّه«همه به تعبیر قرآن  آیات بعد هم در باره معجزات آن پیامبر بزرگ خداست که. »شود مى
کـه  ] براى وقوع کارى است[توضیح داده شده، اعلامِ رخصت و عدم مانع » المیزان«آنچه در  اذن بنابر). 52ـ   49/ آل عمران(گروند  مى
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تفاوت معجزه بـا   براى آگاهى بیشتر درباره اعجاز و). فرهنگ جاودان المیزانعلى تاجدینى، (با آگاهى اذن دهنده است  همواره ملازم
  . 82ـ1/74 المیزان فى تفسیر القرآن،، )علاّمه(ى محمدحسین الطباطبائ: سحر و کرامت، رك

  .686/ 10، به اهتمام على اصغر حکمت، الأبرار ةکشف الأسرار و عدرشیدالدین میبدى، : ـ رك 28
السلامدر دانش تفسـیر   على علیه باید توجه داشت که منابع اصیل و کهن اهل سنت همچون آثار شیعه، آشکارا به اعلمیت حضرت

کاملاً واقف بوده و به سـبب    صحیح متشابهات کلام اللّه رساند که آن امام به شأن نزول و قرائت و کتابت و تفسیر و تأویل و مىگویاست، 
الهى به وى ـ که در آیاتى متعدد منعکس شده ـ بیش از دیگر اصـحاب از     آله و عنایت خاص و علیه االله مصاحبت بیشتر با رسول خدا صلى

هاى نهج البلاغـه و اخبـار فراوانـى     ، خطبه»العلمِ و على بابها ۀأنَا مدین«احادیث موثَّق نبوى مانند  .ب فیض کرده استآن کانون علم کس
را  السلام در دسترس است، همگى غَزارت علـم و بلاغـت منطـق آن حضـرت     نان  علیه◌ٔ گوناگون معارف اسلامى از امیرمو که در مباحث
دانشنامه قـرآن  ، »و قرآن طالب على بن ابى«بهاءالدین خرمشاهى، : د در باب دانش امام به قرآن، ركبراى آگاهى مستن. دهد نشان مى

  .و قرآن پژوهى
دانشـمند  ) ق 207متـَوفّى  ( هاى مصحف نوشته یحیى بن زیاد الفرَّاء ـ ظاهراً نخستین کسى که تفسیر آیات را به ترتیب سوره  29

، زیـر عنوانهـاى   دانشنامه قـرآن و قـرآن پژوهـى    :رك. است و چاپ شدهمعانى القرآن باشد که تفسیرش به نام  نحوى معروف مى
  .»معانى القرآن«و » فرَّاء«

  .، فصل هفتم، تفسیر)سیرى در فرهنگ و تاریخ تشیع( تشیعدکتر سیدمحمد مهدى جعفرى، : ـ رك 30
شـود علاّمـه    یادآور مـى  ضمناً. ، مقدمه)ق.ه  320. م(للشیخ ابى النصر محمد بن مسعود العیاشى سمرقندى  التفسیر: ـ رك  31

  .اند ترین تفسیر مأثور شیعى شمرده طباطبایى در مقدمه تفسیرش آن را موثق
سیدمحمد على ایـازى،   :همچنین رك. 352ـ   2/350، التفسیر والمفسرون فى ثوبه القشیبمحمد هادى معرفت، : ـ رك  32

  . 645ـ  644، صص قرآن پژوهى دانشنامه قرآن و، »تفسیر به رأى«
 ـچى،  کاظم مدیرشانه: ، رك»علائم وضع و جعل حدیث«ـ براى آگاهى بیشتر از   33 ؛ و تـألیف  98ـ   91صـص   الحـدیث،  ۀدرای
  .124 - 122صص  ،»وسائل تشخیص احادیث مجعوله و صحیحه«، علم الحدیث: دیگرشان
  .142و  53، صص قاموس کتاب مقدسجیمس هاکْس، : ـ رك 34
  . 2/80، التفسیر والمفسرون فى ثوبه القشیبمعرفت، : ـ رك 35

عبادت و تلاوت قرآن، خود  مایه براى ترغیب مردم به انگیز این که بعضى از عابدان، صوفیان و واعظان کم آور و تأسف شگفت نکته
کردنـد و بـه    فضائل برخى اعمـال جعـل مـى    هاى قرآن و سوره و روایاتى درباره ثواب تلاوت! دانستند را مجاز به وضع و جعل حدیث مى

جویبارى و نوح بـن ابـى مـریم      خبرسازان محمد بن عکاشه کرمانى و احمد بن عبداللّه از جمله این. دادند پیامبر معظّم اسلام نسبت مى
 حنیفه و مغـازى محمـد بـن   دیدم مردم از قرآن اعراض کرده به فقه ابو: در پاسخ اعتراضى که به کارش شد گفت فرد اخیر. مروزى است

والمفسـرون فـى ثوبـه     التفسـیر معرفـت،  : رك! (اند، براى خاطر خدا حدیث جعل کردم پرداخته) شرح غزوات پیامبر اکرم(اسحاق 
مقصود ارائه تفکـر جاهلانـه و انحرافـى    ). 275 ـ  5/209الکذّابین والوضّاعین،  ۀ، سلسلالغدیر؛ عبدالحسین امینى، 42ـ   2/39، القشیب

  .است، که زیانشان به دین بیش از افراد بى اعتقاد است مایه و ناآگاه از مبانى اسلامى فرادى عابد و زاهدنما، اما کما
دروغ پندارد، بلکه نتیجه  اعتقاد شده همه را از آنچه گفتیم نباید خواننده به احادیث منقول از رسول اکرم و ائمه معصوم بى تذکّر

شناسـند و   شناس و فقیهان ـ که راویان حـدیث را مـى    حدیث ور کنیم هر علمى متخصصى دارد، و علماىدرست تحقیق این است که با
هـا اسـتفاده    اند، بایـد از آن  صحیح و سقیم اخبار آگاهند و آن را در کتب مربوط نوشته دانند ـ از شیوه بررسى و تشخیص  علم رجال مى

 این قاعده کلى را هم پیشوایان معصوم و فقهاى ما به دست. ثّق و راهنما محروم نکردرا از احادیث مستند مو کرد، و به این وسوسه خود
مخالف بود یـا بایـد توجیـه و     نبود قابل بررسى و قبول است، اگر  اند که حدیث باید به قرآن مجید عرضه شود، اگر مخالف کلام اللّه داده

تـألیف   الأصُـول مـن الکـافى   هـا   ترین و معتبرتـرین آن  کهن از. اوان استمنابع در این باره فر. تفسیر صحیح شود، وگرنه مردود است
بـراى ملاحظــه احـادیثى کــه ارجـاع بــه کتـاب خــدا و سـنّت رســول      . اســت )329. م(الاسـلام محمــد بـن یعقــوب کلینـى رازى     ثقـه 
  ).69ص (ب حدیث نخستین این با 5وشواهد الکتاب،  ۀباب الأخذ بالسنَّ: دهد رك آلهمى و علیه االله صلى



 گزیده متون تفسیري فارسی
 

20 

کتب تفسـیر و حـدیث    ها در ـ انتشار اسرائیلیات درصدر اسلام و سپس ـ به سبب مسامحه ناقلان یا عوامل سیاسى ـ ورود آن    36
گرفـت، و شـگفتا کـه     مخصوصاً یهودیان صورت مى به مسلمین بود که از سوى دشمنان اسلام» تهاجم فرهنگى«و تاریخ، در واقع نوعى 
لَتَجِـدنَّ أشَـد   «: فرماید سخن قرآن راست است که مى. پیشرفته ادامه دارد هاى جدید و طرّاحى مه تخریبى با نقشهامروز نیز همان برنا

داونوُا ةالنّاسِ عوالَّذین أشْرَکُوا للَّذینَ آم هودنـان ؤمتـرین مـردم نسـبت بـه م     یهودیـان و مشـرکان را دشـمن   «): 82/ مائده(» ...الی 
  .»...یابى مى]مسلمانان[

معرفـت،  (کسـب اطـلاع   : از ، عبارت است)است ESPکه مخفف آن  Extra Sensory Perceptions(ـ ادراکات فراحسى   37
شناسى را  شعبه دارد و موضوع تحقیقات روحى یا فرا روان ء یا رویداد بدون دخالت حواس عادى بشرى، و چند از یک امر یا شى) آگاهى

هـاى   ، رازبینى یا دیدن از وراى مانع، استجابت دعا و شـفایابى )پاتى، انتقال فکر تله(آگاهى  دور: است بعضى از اقسام آن. دهد تشکیل مى
: بـراى اطـلاع رك   ها نوشـته شـده،   در این باره کتاب. تسخیر و تصرف در اشیاء و تأثیر از دور، هیپنوتیسم یا خواب مصنوعى آسا، معجزه

  .سه مقاله در علم کلام جدید ،جهان غیب و غیب جهان، در مجموعه »تکرامات و خوارق عادا«بهاءالدین خرمشاهى، 
الحـادى عشـر، علـوم     السـعید المنـدوه، الفصـل     ، تصحیح ابوعبداللّـه ابن خلدون ۀمقدمـ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون،   38

  .2/121القرآن من التفسیر والقراءآت، ترجمه با تلخیص، 
دشمنى نهـان و دخالـت    ، وىالإسرائیلیات و الموضوعات فى کتب التفسیرمد ابوشَهبه، محمد بن مح: ـ در این باره رك  39

راجـع بـه   . 93ـ   85شـمرد، صـص    تفسـیرها مـى   پنهان زندیقان و منافقان را نیز یکى از اسباب ورود روایات جعلى و اخبار اسرائیلى در
  .203ـ  165، صص التفسیر والمفسرونن الذهبى، محمدحسی :ها رك هاى ورود اسرائیلیات در تفاسیر و اقسام آن زیان

فرمایـد   مـى  شک داشتند آله و علیه االله سوره یونس که به کسانى که در صدق رسالت و دعوت پیامبر اسلام صلى 94ـ مانند آیه   40
  .ها بود ـ مراجعه کنید به اهل کتاب ـ که تنها مرجع مطمئن براى آن

بسـیار کمتـر از تفاسـیر     سیرهاى شیعى ـ خاصه آنان که در سده پنجم و ششم تألیف شـده  ـ  ـ هر چند اخبار اسرائیلى در تف  41
جامعه اسلامى مسلّط گشته بود کـه مفسـر بـزرگ     هاى علمى ها در قالب حدیث چنان بر محیط افکار ابوهریره«عامه است، با وجود این 

تواند خود را از سلطه این  کند نمى ، وقتى به منابع عامه مراجعه مىبنویسد را» والطّور«خواهد تفسیر سوره  شیعه مرحوم طبرسى که مى
وارد شـده اسـت قـرار    » البیـت المعمـور  «رو تحت تأثیر روایاتى که از صحابه و تابعین درباره معناى  اخبار و افکار بر کنار بدارد، و از این
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